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استار روزانه در مطب خود به انسانهائي بر مي خورم آه با بيشترين علاقه تنها خو”

آنان رغبتي . شانه خالي آردن از زير بار و رهائي خويش از همه مسئوليتها مي باشند
به بالغ بودن ندارند و از دست تمام آساني آه خواهان رفتار بالغانه آنان باشند و بدين 

ما آه مسلما خود را “ .ترتيب احساس گناه را در آنها بيدار آنند، خشمگين مي شوند
 مي آنيم، آنچه را آه آقاي روانشناس روان درماني فرانك پيتمن از بالغين محسوب

برخي اوقات نيز . توصيف مي آند، با توجه به تجارب شخصي خويش مي شناسيم
خود ما مي خواهيم آه زير همه چيز بزنيم، ديگر مسئوليتي نپذيريم، ديگر تصميمي 

ت چاي و قوطي قهوه، نگيريم، به حساب بانگي فكر نكنيم، ديگر نگران خالي شدن پاآ
را “ بالغ بودن”اين انديشه آه منزلت و مقام . و يا فكر خالي آردن سطل زباله نباشيم

با تشكر پس بدهيم، انديشه اي است آه مي تواند ما را به سادگي بفريبد و اغفال 
! مشكلات خود را خودتان حل آنيد”: آنگاه روي سه چرخه خود بنشينيم و بگوئيم. آند

 “.بازيمن رفتم 
 

“ استعفا”. اما پس زدن اين مسئوليت هم امكان ناپذير است. بالغ بودن مشكل است
تاسف آور است؟ خير، زيرا حتي اگر . از اين مقام تنها در خيال و فانتازي ميسر است

اگر خودمان را بيش از حد . اين امكان هم وجود داشت، در عين حال راه اشتباهي بود
، همانند باطري خالي ديگر نيروئي نداشته و بدون انگيزه زير بار فشارها حس آنيم

 –باشيم، اين ارتباطي با انتظارات و توقعاتي آه از زندگي يك فرد بالغ مي رود ندارد 
مشكل بيشتر اين . حتي اگر در نخستين نظر اين توضيح موجه و صحيح به چشم آيد

 :است آه
ما به حق . ما هنوز بالغ نشده ايماين ما هستيم آه ما با بالغ بودن مشكل داريم، 

احساس مي آنيم آه اين مسئوليتها و آارها در حد توانمان نيست، زيرا آه توانائي و 
خصوصياتي آه با آنها قدرت برخورد آرام و مستقل با زندگي روزمره يك فرد بالغ را 

 .داشته باشيم و بر آنها غالب آئيم، در ما غائبند
 

 درستي بالغ نشده ايم، مي تواند در ابتدا براي ما غريبه و اين تصور، آه ما هنوز به
مدتهاست آه بليط فروش سينما آارت شناسائي ما را آنترل نمي . نامفهوم باشد

آند، و سالهاست آه بر روي آيك جشن تولد ما تمامي تعداد شمع هاي در واقع لازم 
اريم آه مخصوص ديگر جا نمي گيرند، در زندگي شغلي خود به آارهائي اشتغال د

اما اگر با خود رو راست . بالغين است و بچه داريم و به بزرگ آردن بچه ها مشغوليم
. باشيم، مي بينيم آه پاسخي براي اين سؤال آه بالغ چيست و آيست نداريم

انساني است آه به سن بلوغ رسيده باشد، شاغل باشد، داراي آپارتمان باشد، و 
شد؟ فردي است آه ازدواج مي آند و تشكيل خانواده رابطه و رابطه جنسي داشته با

مي دهد؟ و بطور مرتب پول به حساب بانگي وي ريخته مي شود؟ اين نشانها و علائم 



خارجي ديگر به تنهائي آفايت نمي آنند تا بتوان با آنها اين فاز از زندگي را به حد لازم 
 .و آافي توصيف نمود

 
، اين هم نظر “ بالغ بودن فضاي مغشوشي حاآم استدر ارتباط با انديشه و تز بلوغ و”

ديگر آسي به ”: و آقاي فرانك پيتمن به او حق مي دهد. روبرت بلي شاعر است
فازي از زندگي آه ظاهرا بطور اتوماتيك در “ .درستي نمي داند بالغ چيست و آيست

ه جز پي آودآي و نوجواني آشكار مي گردد، ناگهاني و غافلگيرانه همه چيز است ب
 .يك رخداد طبيعي و مسلم

       
چه اتفاقي رخ داده است؟ اين عدم اطمينان از آجا مي آيد؟ امروزه ما ديگر نمي دانيم 

واقعا بالغيني به معناي حقيقي به اندازه آافي ”بالغ آيست، آيا بدين خاطر است آه 
. ن است، اين نظريه فرانك پيتم“پيدا نمي شوند، آه بتوانند به ما نشان بدهند

 بيش از اين توانائي –هاي ما   پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ–نسلهاي قبل از ما 
زيرا آنچه آه آنها بعنوان بلوغ و بالغ بودن قبول داشتند و دارند، براي . اين آار را ندارند

 . امروز ما مي بايست طبق متد، روش و نوعي ديگر بالغ باشيم. ما ديگر معتبر نيست
 

 آه امروزه در آن زندگي مي آنيم، تنها از نقاط مشترك آمي با دنياي نسل دنيائي
آنها در آودآي، نوجواني و سنين بلوغ آه در سه گام و يك . هاي سابق برخوردار است

در سالهاي دهه پنجاه . خط مستقيم طي مي شدند، هنوز به لغزش در نيامده اند
: ر باره زندگي بالغين مي نويسداريكسون د. روانكاو رشد و تكامل آقاي اريك ح

آودآي و نوجواني سپري شده است؛ اينك آنطور آه بيان مي شود، زندگي آغاز مي ”
گردد، آه از آن عموما منظور آار يا تحصيل براي يك شغل معين، همراهي و همگامي 

 “ .با جنسيت ديگر و به مرور زمان ازدواج و تشكيل خانواده خويش مي باشد
 

 خط پيوسته و پياپي فازهاي زندگي را رعايت مي نمود و بدان وفادار مي فردي آه اين
امروزه ديگر اين . زندگي مي آند“ درست”ماند، مطمئن و خودآگاه مي دانست آه 

آگاهي و اطمينان وجود ندارد، زيرا آه زندگي ما همانند گذشته در يك خط و مسير 
 .مستقيم طي نمي شود

 
. آقاي فردريك م. شده است“ مدل خطي”جانشين “ يمدل سيكل”در دهه هاي اخير 

هادسون دانشمند جامعه شناس و فيلسوف ويژگي اصلي اين مدل جديد را تغييرات 
ديگر سلسله مراتب معين و مشخصي در فازهاي رشد و تكاملي . دائمي آن مي داند

خانه اي زندگي وجود ندارد، بلكه آن به معجون آمپلكس و پيچيده و يا بيشتر اوقات رود
نامنطم و درهم و برهم درآمده، آه تنها بطور مشروط مي تواند از طرف افراد معدودي  

به هيچ چيز نمي توان واقعا اطمينان آرد، هيچگاه چيزي به . از ما قابل آنترل باشد
ديگر مامني و پناهگاهي موجود نيست آه در . مرحله اتمام و پاياني خود نمي رسد

بطور .  به تجديد نفس و قدرداني از زحمات خويش پرداختسايه آن بتوان لحظاتي
بدين ترتيب نمي توان . مداوم جنب و جوش و مساعي جديدي به ما تحميل مي گردد

اطمينان داشت آه با خاتمه يابي يك فاز و مرحله اي از زندگي مسائل و مشكلات 
 .  معين و ويژه آن نيز پايان يافته و حل شده باشند

 
ديگر نمي توان بدان اطمينان داشت آه . اشتغال و انتخاب شريك و همسريافتن : مثال

براي هميشه تنها به يك شغل اشتغال داشت و همچنين در مورد همسر نيز ديگر 
 .نمي توان مطمئن بود آه تا آخر عمر فقط با يك شريك و همسر بسر آرد

 
ه و نقش هاي اضمحلال مردسالاري، نابودي مفهوم خانواد”: مثال نقش جنسيت ها

سنتي مرد و زن به اين دو جنسيت آزادي هاي بي نهايتي اعطاء مي آند، آه آنها تا 
اين شمائي است آه آقاي فرانك پيتمن براي نشان “ .آنون از اين نعم بي بهره بودند



تنها . دادن شانس و امكاناتي آه در تغييرات جامعه نهفته است به ترسيم درمي آورد
وجود دفترچه راهنمائي است آه با آن بتوان آيفيت و چگونگي عدم ”: مشكل موجود

 “.عمل را در اين دنياي نو آشف نمود
 

 ما بالغيني هستيم در مرحله آزمايش  
 

هدف و مفهوم ”، “جاي من آجاست؟”، “به آجا مي روم؟”، “من آيستم؟”پرسشهاي 
از زندگي مي هميشه در ذهن ما ظهور مي يابند و در هر مرحله “ زندگي آدام است؟

راه حلهائي آه ما با بيست و سي سالگي براي اين . بايست پاسخي نو به آنها داد
سوالها داشتيم ديگر به هنگامي آه به چهل و پنجاه رسيده ايم از اعتبار برخوردار 

و بدينگونه است، آه همواره در حال آزمايشيم آه معنا و مفهوم يك مرد يا يك . نيستند
ر چه ما نمي دانيم امروز رابطه به چه مفهوم است با اين وجود اگ. زن بالغ چيست

به يك آار اشتغال مي ورزيم، اگر چه غالبا . آوشش مي آنيم روابطي برقرار آنيم
تمامي . نمي توانيم به والدين خود توضيح دهيم آه در واقع چه انجام مي دهيم

 راه بتوانيم والدين خويش مساعي ما آن است آه پدر و مادر باشيم، بدون اينكه در اين
اينطور بگوئيم آه ما به اصطلاح والدين در مرحله تست . را سرمشق خود قرار دهيم

جامعه به يك لابراتوار عظيم بدل گرديده و ما همواره در حال دست زدن به يك . هستيم
سري آزمايشات جديد هستيم، تا دريابيم آه چه چيز عملي و چه چيز قابل عملي 

 .است
 
هادسون، گلايه مي آند، در اين راه تنها . نطور آه نويسنده آمريكائي، فردريك مو آ

آقاي هادسون در انستيتوي خود . هستيم و فقط به نيروي خويش متكي مي باشيم
در سانتا بارباراي آاليفرنيا بدنبال اين هدف است آه بالغين را در راه آموزش زندگي 

 امروزه چنين مصداق دارد آه آنها در مسائل براي بالغين”. حمايت و همراهي نمايد
گر چه آنها قادر به خواندن و نوشتن هستند، اما نمي دانند . حياتي بيسواد هستند

هنوز نهاد و ارگاني “ .چگونه مشكلات و مسائل مراحل و فازهاي زندگي را حل آنند
 امروز براي در وجود ندارد آه در آنها به آموزش مواد و مسائلي پرداخته شود آه بالغين

يونگ در . گ. اين پرسش را حتي آقاي س. دست گرفتن رشته زندگي بدان نيازمندند
آيا آموزشگاههائي نيز براي چهل ساله هاي ما وجود دارد آه ”: زمان خود مطرح نمود

آنها را براي زندگي آينده و مشكلات آن مهيا نمايد، همانطور آه مدارس معمولي 
مسائل زندگي و جهان آموزش مي دهند؟ خير، چنين چيزي وجود انسانهاي جوان را با 

با اين درجه و تا اين حد از عدم آمادگي و نبود مقدمات به آغاز بعد از ظهر زندگي . ندارد
 “   .خويش مي پردازيم

 
تا زماني آه پيشنويس و پلاني براي مواد آموزشي و اهداف مورد نظر براي بالغ شدن 

به تنهائي به خود “ بالغ آيست؟”رتباط با اين پرسش آه در دست نيست، ما در ا
براي خوشبختي و سعادت خودمان هم آه شده است مي . متكي و وابسته ايم

زيرا آه در بلوغ پاسخ بسياري از مسائل و مشكلات . بايست پاسخي براي آن بيابيم
غ گرديم، اگر موفق شويم، در اين برهه خطير و پر گردباد از زمانه بال. نهفته است

زندگي ما بسيار آم خطرناآتر از زندگي نابالغين بند بازي خواهد بود، آه سقوط از روي 
بعنوان يك بالغ مشكلات زندگي مدرن و . بند زندگي آنان را به مرگ تهديد مي آند

متجدد امروزي را بهتر مي توان حل و بر مسائل سيكل هاي زندگي ساده تر مي توان 
 . غالب آمد

 
را “ جديد”ن پرسش اين است آه چه ويژگيها و خصوصياتي شخصيت بالغين بنابراي

 متمايز مي گرداند؟
 



بنا بر . هادسون ليستي از خصائل فرد بالغ را به ترتيب زير تنظيم نمود. آقاي فرديريك م
 :اين ليست شخص زماني بالغ است آه

 
 داراي اندازه متنابهي از اعتماد بنفس و خودآگاهي باشد •
ان علاقمند باشد و بتواند با واقع بيني و بدون احساسات به آنها گوش به ديگر •

 دهد
 بتواند احساسات خويش را در حد و اندازه خود ابراز و بيان آند •
 قادر به ابراز قدرداني و تائيد باشد •
 بتواند ميان مهم و غير مهم تمايز قائل گردد •
 ا نمايان سازدآگاه باشد آه قدرتمند است و بتواند توانائيهاي خويش ر •
 بتواند انتقاد پذير باشد و توان انتقاد آردن نيز داشته باشد •
 همواره در باره مفهوم و هدف زندگي خويش بيانديشد •
آوشش آند راه حلهاي مناسب براي مسائل بيابد و اين وظيفه را به ديگري  •

 محوٌل نسازد
 توان آار آردن در يك تيم را داشته باشد و همكار باشد •
 و آداب سنتي آه بسان تكيه گاههائي در زندگي او هستند توجه به مراسم •

 نمايد
 آينده نگر باشد و در جهت و مسير آينده گام بردارد •
به جشنها پابند باشد و آنها را برگزار و مراقبت آند آه از شادي و شعف  •

 آافي در زندگي برخوردار باشد
ي و جنسي و نيز قادر به برقراري روابط شخصي و نزديك مانند رابطه عشق •

 رابطه دوستي باشد
 گفتن را داشته باشد“ نه”توان  •
 نباشد“ بله قربان گو”آماده براي مصالحه و سازش باشد، اما زبون، مجيزگو و  •
 براي تغييرات مهيٌا باشد •
 همواره موقعيت حال و زمان آنوني را زير سؤال ببرد •
 نيز تفاهم و ترسي از اشتباه آردن نداشته باشد و براي اشتباه ديگران •

 گذشت نشان دهد
همواره در پي آاوش منابع و دخائر جديد اطلاعاتي باشد آه وي را براي غلبه  •

 .بر سيكل هاي زندگي حمايت و پشتيباني نمايند
 

اينكه اين خصوصيات به ناگهان و يك مرتبه و تا سن معين و مشخصي بدست نمي 
در مسير زندگي سيكلي و مرحله اما ما مي توانيم، در صورتيكه . آيند، بديهي است

بالغ ”اي خويش با پشتكاري بر روي اين هفت نكته زير آار آنيم، خود مستقلا به هدف 
 : نزديكتر گرديم“ بودن

 
 صبوري بياموز 1.

از آنجا آه مدل سيكلي زندگي همواره مبارزات جديدي را براي ما تهيه و تدارك 
تا توان گذار و پيروزي در مقاطع مي بيند، بالغين به شكيبائي زيادي نيازمندند 

: هادسون تشريح مي آند. آقاي فردريك م. حساس زندگي را داشته باشند
اين مقاطع حساس بدين مفهومند آه نقش ها تغيير مي پذيرند، هويت ما از ”

. بين مي رود و ما به آشف ابعاد آاملا تازه اي از شخص خودمان نائل مي آئيم
نها اين مقاطع و گذار حساس زندگي پريودهاي بر خلاف آمال اآثريت انسا

رشد و تكامل انسان از انساني آه هست به انساني آه . آوتاهي نيستند
اين پروسه اي است آه احساسات، انديشه و . مي شود، محتاج زمان است

تفكر فراواني را به خود مشغول مي دارد و ماهها يا حتي سالها را صرف خود 
 .مي نمايد

 



 به نظر مي آيد آه نسل جديد از اين نكته به شكل الهام پذيري ظاهرا چنين
زماني آه فاز نوجواني به سر : اين نسل به خود وقت مي دهد. مطلع است

مي رسد، نوجوانان به سرعت آفش بالغين را به پا نمي آنند، بلكه اين آار را 
 در پايان رجوع آنيد به متني آه(براي يك مدت زمان طولاني بتعويق مي اندازند 

 ).مي آيد“ نه ديگر نوجوان و نه هنوز بالغ ”اين مقاله تحت عنوان
 

 استقلال فرا بگير 2.
آقاي آرنو گرون روانكاور آناليز چنين تشريح مي آند آه استقلال به معناي 

داشتن آزادي براي اثبات مداوم قدرت و به رخ آشيدن برتري خويش به خود و ”
با احساسات و ”ك انسان استقلال دارد آه براي وي زماني ي. نيست“ ديگران

شخصي آه بالغ . “نيازهاي خويش در يگانگي و هماهنگي آامل بسر برد
است، مي تواند تائيد آند، آه او يك موجود مستقل و غيروابسته به ديگران 

من اينجا هستم و ”احساس . است و ديگران نيز غيروابسته به وي حيات دارند
پر اهميت ترين اصول ” آمريكائي فران و لوئيس آوآس از را نويسندگان“ تو آنجا

بنا بر نظريات آنها يك انسان تا زماني آه از ديگران به . مي شمرند“ بالغ بودن
شناخت اين . لحاظ دروني و احساسي غيروابسته نيست، بالغ نشده است

واقعيت آه آدمي داراي يك من مستقل مي باشد، به فرد احساس امنيت مي 
آنها نيز . بالغين نيازي ندارند آه خود را مدام با ديگران مقايسه آنند. بخشد

. احتياجي به اثبات ارزش خويش از طريق مورد پسند ديگران واقع شدن ندارند
يك شخص بالغ احساس امنيت و پر ارزش بودن مي آند، در حاليكه يك فرد 

او به . ي باشدنابالغ در از دست دادن واقعي حس بنيادي عدم امنيت ناتوان م
نظريات و عقايد ديگران وابسته است، اجازه مي دهد آه قضاوت و اعمال 

. ديگران او را در حس ارزش و عزٌت نفس خويش تحت تاثير قرار دهند
انسانهائي آه از يك احساس قدرتمند براي شخص خود برخوردارند، انسانهائي 

 ديگران قرار مي آه قدر خود را مي شناسند، در مواقعي هم آه تحت حمله
گيرند و يا از طرف آنان تحقير مي گردند، متانت و خونسردي خويش را از دست 

متانت و خونسردي از علائم پختگي دروني و بلوغ آنهاست، . نمي دهند
 .هيچكس توان ضربه و جراحت تماميٌت وجودي و شخص آنها را ندارد

 
  ياد بگير آه پروسه پيري را تائيد آني .3

بالغيني وجود دارند آه خود را ”. اقعي ترسي از مسنٌ شدن خود ندارندبالغين و
به آاريكاتورهاي مسخره آميز جواني مبدل مي آنند و خودشان هم متوجه 

، اين گفته ها از روانشناس و نويسنده زوريخي خانم اوا سلتنر نقل “نيستند
الغانه اي تعقيب و به دنبال جواني جاويد دويدن در واقع رفتار ب”. مي شود
ما بايست از اينكه توانسته ايم خودمان را جوان نگاه داريم، آمتر شاد . نيست

شويم، بلكه بيشتر براي بلوغ، پختگي و تجارب زندگي خويش توجه و احترام 
 “.قائل گرديم

 
 تقبل مسئوليت را بياموز .4

 اگر در بطور مثال. بالغين خود را قرباني ندانسته و در نقش مظلوم در نمي آورند
زندگي آنان چيزي بر وفق مراد و طبق برنامه پيش نرود، والدين خود را مسئول 

نمي دانند، بلكه در درجه نخست مسئوليت زندگي خويش را خود به گردن مي 
آنها آوشش مي آنند پدر و مادر خود را بفهمند و اينكه آنها نتوانسته اند . گيرند

 .ه و بر آنها ببخشندوالديني آامل و بي نقص باشند درك آرد
 

 ياد بگير به فكر نسل هاي بعد از خود باشي .5
اريكسون، پژوهشگر سرگذشت ها و زندگينامه ها، . به عقيده آقاي اريك ح

بدنيا آوردن، پرورش و تربيت فرزندان پر معني ترين عنصر زندگي يك فرد بالغ 



سل بعدي در نخستين گام علاقه به توليد مثل و تربيت ن”اين عمل : است
 اگر چه انسانهائي نيز يافت مي شوند، آه بخاطر موقعيت هاي ويژه و :است

بدشانسي، يا به علت استعدادهاي بخصوص اين غريزه خويش را در جهت بچه 
دار شدن بكار نمي بندند، بلكه به مصرف راندمان و خلاقيت ديگري آه بتواند 

 .“د، درمي آورندسهم آنها را در اداي وظائف پدر و مادري جذب نماي
 

بزرگ (آقاي روانشناس جان آوتره از اينرو ميان توليد مثل و پرورش بيولوژيك 
بزرگ آردن فرزندان (، توليد مثل و پرورش در نقش والديني )آردن فرزندان خود

و ) واگذاري توانائيها و علوم به نسل ديگر(، توليد مثل و پرورش تكنيكي )ديگران
 .تمايز قائل مي شود) واگذاري ارزشهاي فرهنگي(گي توليد مثل و پرورش فرهن

 
 ياد بگير نقش جنسيت خود را زير سؤال ببري 6.

نقش هاي جنسيتي آه پدر و مادر ما ايفا و با آنها زندگي مي آردند، براي ما 
مدتهاست آه ديگر قدم گذاشتن به دنياي غير . ديگر قابليت دوام و اجرا ندارند
ندگي خانواده تنها به عهده مرد نيست و زنان دوستانه براي تامين معاش ز

. ديگر خويش را در نقش و مقام مادري و شغل خانه داري محدود نمي آنند
امروزه بالغين در هيچيك از بخش هاي از زندگي همانند اين بخش به آزمايش و 

به چه معني است؟ “ مردانه”امروز . جمع آوري تجربه وابسته و متكي نيستند
 مفهومي دارد؟چه “ زنانه”
 

آقاي فرانك پيتمن به مرداني آه در نقش خود نامطمئن گرديده اند و قاعدتا 
پدرانشان هم نمي توانند سرمشق و نمونه خوبي براي آنها باشند، توصيه مي 

معترضانه “ زنانه بودن آن”آند دقيقا همان آار را انجام بدهند آه پدر آنها بعلت 
دن، گريه آردن، فيلم رمانتيك نگاه آردن، لباس مهربان بو: آنرا مردود مي نمود

شستن، بچه داري و قنداق آردن، گاه پرسپكتيو جنسيت را تعويض آنند و 
. بطور مثال آتابهائي را آه براي خانم ها نوشته مي شود مطالعه آنند

و . بدينوسيله خودتان را از آليشه و رل قديمي جنسيت ها آزاد مي آنيد”
آه در اين راه قطره اي از هورمون هاي مردانه اتان و : هيدترسي به خود راه ند
، با اين گفته اين روانكاو “ خود را از دست نخواهيد دادYيا همچنين آروموزم 

 .تلاش مي آند به مردان ضمانت و اطمينان آافي دهد
 

و به زنان توصيه مي آند، آه جنسيت خويش را بي قيد و شرط تائيد آنند و 
زنان مي بايستي چيزي در زندگي خود بيابند، . ياد جدي نگيرندمردان را نيز ز

هرگز يك زن بالغ نبايد . آه به آنها احساسي از قدرت، مقام و اعتبار اهدا آند
شما مي توانيد به يك ”: خودش را از طريق رابطه اش با يك مرد تعريف نمايد

چگاه مجاز اما هي. مرد اجازه دهيد شما را دوست داشته باشد و حمايت آند
 “.نيستيد آه به يك مرد اجازه دهيد شما و نقش شما را تعريف آند

 
 بياموز آه از ترديد و عدم اطمينان خود يك عرف بسازي .7

در ”به عقيده شاعر جان آيتس انسانها مي بايست توانائي داشته باشند آه 
 آنند و عدم اطمنيان و ناآگاهي، در ناشناخته ها و اسرار، در ترديدها استقامت

بالغيني آه . “بمانند، بدون اينكه بيصبرانه به جستجوي واقعيات يا علل بپردازند
بشوند، مي بايست اين رفتار را ياد گرفته و از آن خود “ جديد”مايلند بالغيني 

فردي آه تاب تحمل احساسات متناقض و دوگانه گيها را داشته باشد، . آنند
باشد، شخصي آه از سر “ درصدمطمئن صد”آسي آه همواره نمي بايست 

درگمي و بي جهتي يك عرف و آئين بسازد، چنين فردي براي راه دراز و پيچ در 
اگر ما به اين مفهوم و . پيچ پختگي و بلوغ به بهترين سلاح مجهز گرديده است
ترسانده و بي “ قديمي”معنا بالغ گرديم، بدون اينكه اجازه دهيم از طرف بالغين 



نين آزادي نيز برخورداريم آه گاه به گاه از بالغ بودن به يك جرئت شويم، از چ
برگشت و مراجعه . مرخصي آوتاه رفته و استراحت آوچكي براي خود روا داريم

به ناتوانيها و نادانيهاي آودآانه يا عقبگرد به ياغيگري هاي نوجواني در اين 
، بلكه زندگي، آه مدام به شكلي نوين فرم مي گيرد، نه تنها مجاز است

بالغ بودن آمتر سخت و مشكل آفرين خواهد بود، در صورتيكه . ضرورت نيز دارد
 ! برويم بازي آنيم. جرئت داشته باشيم و گاهگاهي از آن استعفا دهيم
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 “نه ديگر نوجوان و نه هنوز بالغ”
 

 روانشناختي رشد و پرورش به آشف فاز جديدي از زندگي دست مي يابد
 
 

معاصرش دلواپس اين واقعيت است، آه شاعر روبرت بلي همانند ديگر افراد مسنٌ 
سنين “ مرحله انتظار آرم ابريشمي”در “ خيلي بيشتر از مدت زمان معمول”انسانها 

اما روانشناختي رشد و پرورش مدرن اين واقعيت را آمتر . نوجواني باقي مي مانند
اين شاخه از علم روانشناسي در تناسب با تغييرات . دليلي براي نگراني مي داند

ايط زندگي به شناخت و عمل پرداخته و بدين ترتيب با اضافه آردن مرحله چهارمي شر
به سه فاز آودآي، نوجواني و سنين بالغي زندگي را به چهار سيكل يا فاز تقسيم 

 .مي نامد“ ظهور سنين بالغي”مي نمايد و فاز چهارم را 
 

سالگي ديگر آقاي روانكاو جفري ينسن آرنت مي گويد انسانهاي جوان با هجده 
در اين سنين غالبا دوره آارآموزي شغلي . نوجوان نيستند، اما هنوز هم بالغ نشده اند

بدين شكل . آنها هنوز به اتمام نرسيده است و تشكيل خانواده هم در دورنما قرار دارد
اگر اين سن در : به سن متوسط ازدواج در آلمان تقريبا شش سال اضافه گرديده است

 ازدواج 1999 مي بود، در سال 25.6 سال و براي مردان 23 زنان  براي1970سال 
اين آمار به استانهاي قديم آلمان يعني آلمان ( بودند 31.1 و 28.4آنندگان در سنين 

 ).غربي سابق مربوط مي گردد
 

از اينرو جفري ينسن آرنت پيشنهاد مي آند، آه مدت زمان ميان هجده و بيست و پنج 
سالهاي آغازين سنين ”در .  مرحله رشد مستقل نگاه آردسالگي را به چشم يك

جوانان نسبتا هنوز به نقش هاي اجتماعي و انتظارات و توقعات معمول اين “ بالغي
اگر چه آنها بستگي ها و وابستگي هاي آودآي و نوجواني را . نقشها غيروابسته اند

ن بالغي است، بر عهده پشت سر دارند، اما هنوز مسئوليتهائي را آه در ارتباط با سني
تعويق رواني ” يك –آنچه آه آقاي اريكسون به نوجوانان روا مي داشت . نگرفته اند
 اآنون بسط مي يابد و شامل هجده تا بيست و پنج سالگان نيز مي –“ اجتماعي

آنان اجازه دارند به آزمايش بپردازند و تجربه جمع آنند، آنها اجباري به مقيد آردن . گردد
 .      به بالغ بودن نيز نيازي ندارند“ به درستي”دارند و هنوز خويش ن



 
آنچنان آه آرنت در اين پژوهشات اثبات نمود، نتيجه گيري او به تصويري آه اين گروه 

در جواب اين . سني در عمل از خود نشان مي دهد، هماهنگي و همخواني دارد
 از پانصد و نوزده نفر از شصت در صد“ آيا احساس مي آنيد بالغ هستيد؟”سؤال آه 

 :افراد ميان هجده تا بيست و پنج سال آه در پاسخگوئي شرآت داشتند، پاسخ دادند
حتي در ميان بيست و شش تا سي “ .در برخي از روابط بلي و اما در روابطي ديگر نه”

و پنج سالگان يك سوم از آنها چنين حس مي آند آه واقعا از همه نظر و در همه 
اشخاصي نيز آه مسلما در زندگي شغلي موفق و از خانواده هم . غ نيستروابط بال

ويژگي ها و ”آقاي آرنت توضيح مي دهد آه . برخوردار بودند، چنين عقيده داشتند
بالغين در دموسكوپي ها بطور مرتب در رده هاي )  جمعيت در رابطه با(علائم آماري 

وان نشانه بالغ بودن از اهميت برخوردار آنچه آه واقعا بعن”. آاملا پائين جاي مي گيرند
است خصوصيات و ويژگي هاي فردي و شخصي است، آه مهمتر از همه بعهده 

 “.گرفتن مسئوليت، استقلال در تصميم گيري و استقلال مالي است
 

عنوان : چكيده و نتيجه اي آه آرنت از تحقيقات خويش بدست مي دهد چنين است
 . ل براي سي ساله ها بكار برده شودمي بايست حداق“ بالغين جوان”
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